
حرفه‏ی کارگردانی فرانســیس فورد به پایان رســید و جک فورد به‌عنوان بازیگر دســت 
از کارش کشــید و جان فوردِ کارگردان شــد. او در 1924 »اســب آهنین«، اولین فیلم 
وســترن و اولین شــاهکارش را کارگردانی کرد. براســاس کتاب »جان فورد: یک مرد و 
فیلم‏هایش« نوشــته تاگ گالاگر، این فیلم که داستان ساخت راه‏آهن بین‌قاره‏ای را به 
تصویر می‏کشد، به‏دلیل تدارکاتش ازجمله پنج هزار سیاهی لشکر، دو هزار ریل راه‏آهن، 
یک هنگ سواره‏نظام، 800 سرخپوست، 1300 بوفالو، دو هزار اسب، 10 هزار گاو و 50 
هزار ادوات صحنه‏ ازجمله دلیجان، سختی‏های زیادی داشت. هیچ فیلمنامه‏ای وجود 
نداشت. فورد شب‏ها می‏نشست و می‏نوشت و روز، فیلمبرداری می‏کرد و مدیران فاکس 
را نادیده می‏گرفت که تلگراف‏های بی‏پایانی را می‏فرستادند و خواهان پاسخ بودند. این 
فیلم، موفقیت‏آمیز بود و بیش از دو میلیون دلار در سراسر جهان به‏دست آورد که یکی از 

سودآورترین فیلم‏های آن دهه بود.

شروع همکاری با جان وین �
اولین فیلم ناطق فورد »مادر مکری« در 1928 بود که آهنگی جلوی دوربین خوانده 
می‏شود، همچنین جان وین را به‌عنوان سیاهی لشکر نشان می‏دهد. چند فیلم بعدی 
که ازجمله کمدی‏ها و درام‏ها بودند، ســتاره‏های بزرگی مانند رونالد کولمن، هلن هیز، 
بوریس کارلوف، ویکتور مک‏لاگلن، ویل راجرز و ادوارد جی. رابینســون در آن به ایفای 
نقش پرداختند و در کمدی »بالای رودخانه« در سال 1930، اسپنسر تریسی و همفری 
بوگارت بازی کردند که هر دو اولین بازی‏شــان بود. فورد با کارگردانی درام‏های »زندانی 
جزیره‏ی کوســه« )1936( و »ماری اســکاتلند« )1936( که در دومی کاترین هپبورن 
 ـو »توفند« )1937(،   ـکه فورد رابطه‏ی شــش‌ماهه‏ی پرشوری با او داشت  بازی می‏کرد 
به کارگردانی‏اش ادامه داد. او با شــرلی تمپل در »وی ویلی وینکی« )1937( و با گری 
کوپــر در »ماجراهای مارکو پولو« )1938( کار کرد و بعد پس از 15ســال، به کارگردانی 
اولین فیلم وسترنش یعنی »دلیجان« رسید که سرانجام جان وین را به‌عنوان ستاره‏اش 
انتخاب کرد. وین تا آن زمان حدود 40فیلم وسترن بازی کرده بود، اما هنوز نتوانسته بود 
نامی برای خود دست‏وپا کند. فورد با وجود مخالفت‏های استودیو )آن‏ها جوئل مک‏کرا 
را می‏خواستند( اصرار داشت که با وین کار کند و این‏گونه همکاری 35 ساله‏ی آن‏ها که 
شامل 24 فیلم بود، شروع شد. کلیر تروور بیشترین دستمزد را گرفت و وین بعد از او بود. 
پیتر بوگدانوویچ با حضور در کالج هیلزدیل، داســتانی را دربــاره‏ی آن‌دو بازگو کرد: 
»وین یک‌بار به من درباره‏ی پاسخ به فورد درباره‏ی »دلیجان« گفت. آن فیلم از او ستاره‏ی 
بزرگی ساخته بود. بعد از اینکه وین راش‏های فیلم را برای اولین‌بار دید، فورد از او پرسید 
آیا خودش را در فیلم دوست دارد. وین شانه بالا انداخت و گفت: »خب می‏دونید که این 
چیه؟ من فقط شما رو بازی کردم«. بسیاری از رفتارهای این‌دو شبیه هم بود به‌خصوص 
طوری که دســت‏ها و بازوهای‌شــان را حرکت می‏دادند و حرف می‏زدند. نوع راه رفتن 
معروف جان وین، شــبیه راه رفتن جک فورد بود. شــخصیت خشــن وین روی پرده‏ی 

سینما، مثل فورد در زندگی واقعی بود.«

احیای فیلم وسترن �
»دلیجان« فیلمی مهم بود که وســترن را احیا کرد که با ظهور فیلم‏های ناطق از رونق 
افتاده بود، این فیلم بیش از یک میلیون دلار در سال اول فروش کرد. فیلم هفت نامزدی 
اسکار ازجمله برای بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را دریافت کرد. همکاری فورد با هنری 
فوندا در چند فیلم ادامه داشــت. »آقای لینکلن جوان« و »طبل‏ها با چرخش پا« )اولین 
فیلم رنگی فورد(، هر دو در 1939 اکران شدند، به‌دنبال آن »خوشه‏های خشم« در 1940، 
دومین جایزه اسکار کارگردانی را برای فورد به ارمغان آورد. »سفر دریایی طولانی به خانه« در 
1940 و یک فیلم غیروسترن با بازی وین به‌نام »جاده تنباکو« در 1941 و »چه سرسبز بود 
دره‏ی من« )1941(، یک دوران پربار در زندگی فورد بود. فیلم سوم برایش سومین جایزه‏ی 
اســکار کارگردانی و دومین جایزه‏‏ی اســکار در دو سال را به ارمغان آورد. در جنگ جهانی 
دوم، هنگامی که ایالات‌متحده به جنگ جهانی دوم پیوست، فورد به‏عنوان یک فرمانده به 
نیروهای ذخیره‏ی نیروی دریایی آمریکا پیوست و رئیس واحد عکاسی برای دفتر خدمات 
استراتژیک شد. دو فیلم مستندی که در دوران خدمتش ساخته بود، برنده‏ی اسکار شدند. 
فورد در روز دی یا همان پیاده‏سازی‏های نرماندی که بزرگ‏ترین حمله‏ی دریایی در تاریخ 
بود، در ســاحل اوماها حضور داشــت. او پس از جنگ جهانی دوم در نیروهای ذخیره‏ی 
نیروی دریایی ماند و با درجه‏ی دریادار پشــت‌جبهه از خدمت خارج شد. او در این دوران 
»نبرد میدوی« )جایی که فورد وقتی در حال فیلمبرداری بود، با یک ترکش بازویش مجروح 

شد( و »هفتم دسامبر« را ساخت که هردو جایزه‏ی اسکار برد.

مشتی که فورد نثار هنری فوندا کرد �
»کلمنتاین عزیز من« )1946(، دوباره با هنری فوندا، بعد از جنگ ســاخته شــد و 
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پادشاه وسترن
به مناسبت پنجاه‌ویکمین سالروز درگذشت جان فورد 

اولین جشنواره‏ آسمان در مهاباد
اولین دوره جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس »آسمان« 
با رویکــردی هنــری، گردشــگری برگزار می‏شــود.  
این جشــنواره با دبیری فیلمســاز مهابادی، ابراهیم 
ســعیدی در روزهــای ۱۸ تا ۲۱ شــهریورماه ۱۴۰۳، 
هم‌زمان با روز ملی ســینما در پلازای میدان منگوران 
شــهر مهاباد، به‌صــورت روباز برگزار خواهد شــد. به 

همین مناسبت گالری دائمی هنرهای تجسمی 
»آسمان« در محل تالار وحدت شهرداری مهاباد، 
با برپایی نمایشگاهی از آثار انور یوسفی، هنرمند 
پیشکسوت عکاس مهابادی، همچنین تعدادی 
از اســاتید عکاسی کردســتان ازجمله جمشید 

فرجوند فردا، ابراهیــم علیپور، منصور محمدی، ژاله 
بهرامی، میکائیل بایزیدی و... افتتاح شــد. هم‌زمان 
در این رویداد هنری، مراسم بزرگداشتی برای یک عمر 
تلاش و فعالیت انور یوسفی برگزار شد. در این مراسم، 
فیلم کوتاه مســتندی از یک عمر تلاش این هنرمند 
پیشکسوت در ثبت آثار برجسته‏ی عکاسی از زندگی 
مردم مهاباد و روســتاهای اطراف آن در دهه‏های 50 

شمسی به نمایش درآمد. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

امروز بیش از 50 ســال است که از درگذشت استاد مسلم فیلم‏های وسترن جان 
فــورد می‏گذرد؛ کارگردانی که با فیلم‏های صامت شــروع کرد، مُهر خود را بر آن‏ها 
زد، بعد پا به عرصه‏ی فیلم‏های وســترن گذاشت و آن را احیا کرد. او پادشاه مسلم 
قلمرو فیلم‏های وسترن بود، آن‏ هم در روزگاری که تجهیزات سینمایی مثل امروز 
پیشرفته نبود. در این مطلب به بررسی زندگی جان فورد و فیلم‏هایش می‏پردازیم و 
در کنار مطالب نگاشته‌شده، بخش‏هایی از این مطلب از سایت جایزه‏ی گلدن گلوب 

برداشته شده است. 
سال‏ها قبل وقتی از اورسن ولز سوال شد سه کارگردان برترش را نام ببرد، او جواب 
داد: »جــان فورد، جان فــورد و جان فورد.« از قرار معلوم اورســن ولز وقتی برای 
ساختن »همشهری کین« آماده می‏شد، فیلم کلاسیک »دلیجان« فورد را 
بیش از 40 بار دیده بود. امروز جان فورد هنوز به‌عنوان یکی از بهترین 
کارگردان‏ها در آمریکا و در کل تاریخ فیلمسازی به‌حساب می‏آید. 
اســتیون اســپیلبرگ در مســتند جان فورد گفــت: »من 
ســعی می‏کنم قبل از هر فیلــم، یک یا دو فیلــم جان فورد 
را تماشــا کنم؛ زیرا به من الهام می‏دهد و طــوری که او از 
دوربینش برای ثبت تصاویر اســتفاده می‏کند و نحوه‏ی 
کادربندی‏اش در داستان‏سرایی، بسیار تحسین‏برانگیز 
اســت.« اینگمار برگمان او را به‌عنوان »بزرگ‏ترین 
کارگردان در جهان« می‏دانست. فرانک کاپر او را 
»شــاه کارگردان‏ها« می‏نامید و آکیرا کوروساوا 
درباره‏اش می‏گفت: ‏»من از ابتدا برای جان 
فورد احترام قائل بودم. لازم به گفتن نیست 
که به‌دقت کارهایش را دنبال می‏کردم و 
فکر می‏کنم که تأثیر زیادی روی من 

گذاشته باشد.«
جان مارتین فینی )مشــهور 
به شــین بــرای والدیــن مهاجر 
ایرلندی‏اش( در 1894 در کیپ 
الیزابت، ایالت مین متولد شــد. 
پدرش جان آگوستین فینی، یک 
ســالن‏دار و عضو انجمن شــهر بود 
و مادرش باربارا کــوران، زنی خانه‏دار. 
جان چند برادر بزرگ‏تر از خودش داشــت 
که آن‏ها را ستایش می‏کرد و در یک جامعه‏ی 
ایرلندی مردسالار، مشــروب‏خوار و پرانرژی بزرگ 
شــد.  در 1914 جان از برادر بزرگش تقلید کرد که برای 
هالیوود نامش را به »فرانسیس فورد« تغییر داده بود، فرانسیس 
در هالیوود در دوران فیلم‏های صامت بازیگری و کارگردانی می‏کرد. 
جــان نامــش را به »جک فورد« تغییــر داد و فرانســیس از او به‌عنوان 
دستیار، تأسیســات‏چی، بدلکار و بازیگر اســتفاده کرد. فرانسیس بین 
ســال‏های 1914 و 1918  به او در 15فیلمش نقش داد.  طی چند ســال، 

کنسرت کیهان کلهر در کره‌جنوبی
کنســرت کیهان کلهر در پانزدهمین جشنواره جهانی 
موســیقی مرکــز فرهنگ آســیایی، دهم شــهریورماه 
در کره‏جنوبــی برگزار می‏شــود.  در این کنســرت کیا 
طبسیان )نوازنده ســه‏تار( و نوید افقه )نوازنده تنبک( 
در گوانگجــوی کره‌جنوبی، کیهان کلهــر را همراهی 
خواهند کرد. پانزدهمین جشنواره‏ی جهانی موسیقی 
مرکز فرهنگ آســیایی، یــک رویداد موســیقی فراتر از 
ژانرها و مرزهاســت. این جشنواره با طیف گسترده‏ای 
از اجراها، از گــروه کیم چانگ وان که نماینده‏ی تاریخ 
موسیقی محبوب کره است، تا استادان موسیقی ایرانی 
که اجرای ســه‏نفره‏ی کیهان کلهر است، برگزار خواهد 
شد. کیهان کلهر و کیا طبسیان پیش از این در آلمان، 
هلند و کانادا اجرای مشــترک داشته‏اند. کلهر در سال 
1342 در خانواده‏ای کرمانشاهی در تهران متولد شد و 
12ساله بود که به‌صورت حرفه‏ای به موسیقی پرداخت. 
او مدتی کوتاه با گروه »شیدا« در مرکز هنری »چاووش« 
همکار بود. در ۱۷ســالگی مقیم ایتالیا شد، سپس به 
نیــت ادامه‏ی‌تحصیل راهی کانادا شــد و در رشــته‏ی 
آهنگسازی از دانشگاه کارلتون اتاوا فارغ‏التحصیل شد.

 سیگورنی ویور 
شیر طلای ونیز را گرفت

هشتادویکمین دوره جشنواره ونیز با حضور چهره‏های 
مطــرح، کار خود را آغاز کرد و پیــش از آنکه کارش را با 
اولین اکران جهانــی »بیتل جویس بیتل جویس« تیم 
برتون شروع کند، ســیگورنی ویور را در مرکز توجه قرار 
داد و از بازیگر فیلم‏های »بیگانه«، »آواتار« و »گوریل‏ها 
در مه« به‌افتخار ۴۵ سال فعالیتش، با اهدای جایزه شیر 
طلایی تجلیل کرد. ویور هنــگام دریافت جایزه گفت: 
مطمئنم دارم خواب می‏بینم. او از دریافت شیر طلای 
ونیز به‌عنوان حیرت‏انگیزترین افتخــاری که می‏تواند 
تصــور کند، یاد کــرد. قبل از اعطای جایــزه، یک پیام 
ویدئویی غافلگیرکننده از ســوی جیمز کامرون پخش 
شــد. کامرون، کارگردان »آواتار« با بازی ویور بیان کرد، 
از این امتیاز باورنکردنی برخوردار اســت که چندین‌بار 
در طول ســال‏ها با ویور کار کرده و این همکاری با فیلم 
»بیگانگان« در ســال ۱۹۸۵ شروع شــد که او برای آن، 

نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد.

سینمای 
جهان

خبرنگار حوزه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

کارگردانــی که به‏قول منتقد بزرگ ســینما، اندرو ســاریس قرار بود که تا ســال 
1929 تنها یک پاورقی ســاده در تاریخ سینما باشد، رفته‏رفته تبدیل به یکی از 

انگشت‏شمار صاحبخانه‏های جهان صامت و ناطق سینما شد.
در مورد فورد و تناقضات سیاســی این ایرلندی‏تبار بی‏گمان می‏توان مطلب 
بسیار بلندی نوشت، ولی در این فرصت کوتاه می‏توان فقط نگاهی به پررنگ‏ترین 
تصمیمات سیاســی او انداخت و دید که در پی این تصمیمات چه آثاری بر پرده 
توسط فورد تابانده شد و چه آثاری از گزند این نوع تصمیمات دور ماند درحالی‏که 
فورد در جهان خارج از سینما با برخی سیاست‏های اعمال‏شده دست به گربیان 
و رخ در رخ شده بود که همیشه هم به‏نفع فورد تمام نشد حتی مناقشات زیادی 
هــم به راه انداخت. هرچند  فورد دســت آخر توانســت خــود و فیلم‏هایش را از 
ورطه‏ی چنین رویکردهایی نجات دهد. حمایت فورد در دهه‏ی 1930 میلادی 
از جنبش اتحادیه‏های فیلمسازی هالیوود، در سال 1933، پس از تلاش مدیران 

استودیو برای اجرای کاهش دستمزدها و اصلاحات قراردادی در اوج رکود بزرگ، 
در کنار فرانک کاپرا هجمه‏ی بزرگی علیه نظام حاکم بر هالیوود به‏راه انداخت که 
تا تعطیلی مراسم اسکار در یک‏شــب مانده به اجرا پیش رفت و در پی مذاکرات 
ناموفــق بین تولیدکنندگان و اتحادیه‏های منفعت‏طلب هالیوود به درخواســت 
فورد، انجمن نویســندگان و کارگردانان پیام‏های مشابهی را برای تحریم اسکار 
منتشــر کردند. در شب مراسم، برندگانی مانند جان فورد و دادلی نیکولز به‏طور 

علنی از حضور در مراسم خودداری کردند. 
فیلم »خبرچین« در این دوره تولید شد، هرچند فورد مستقیماً سیاسی‏کاری 
نمی‏کرد، اما مضامینی چون سقوط اخلاقی را به روشنی در فیلم واکاوی می‏کند. 
فورد هرگز در بازی سیاســی روی پرده‏ی نقره‏ای، اسیر پیگمالیون‏های خودش 
نشــد. استراتژی ســکوت در برابر تمام برچسب‏های سیاســی و در نوشته‏های 
منتقــدان، در آخر فورد را جدا از بازی‏های سیاســی قرار داد. البته برگ برنده‏ی 
دیگر فورد در کنار اجتناب از جواب‏های سرراست سیاسی در گفت‏وگوها، تن‏زدن 
همیشــگی او از این موضوع بود که به‏عنوان یک هنرمند خطاب شود و همین 
هم بیشتر باعث سردرگمی منتقدانش می‏شد که می‏گفتند، وقتی فورد خودش 
را به‏عنــوان یک هنرمند قبول ندارد، نمی‏توان گفت که به کدام تفکر سیاســی 
نزدیک‏تر است.  فورد بسیار صریح و قاطع از برنامه‏ی توسعه رئیس‏جمهور روزولت 
دفاع کرد، برنامه‏ای با اســم نیودیل که موج ایده‏های نوین سیاسی و اجتماعی 

بود برای گذار از رکود بزرگ، که یک‏دهه ادامه داشت. در این دوران دولت فدرال 
برنامه‏های اصلاحی خود را آغاز کرد که به تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی 
در آمریــکا انجامید. فورد در ایــن دوران فیلم‏های مطرحی چون »آقای لینکلن 
جوان«، »دلیجان« و »خوشه‏های خشم« را روانه‏ی اکران کرد. در لینکلن او تلاش 
دارد سیاســت‏های لینکلن و روزولت را هرچند در بسترهای مختلف اما در یک 
راســتا نشان دهد. »دلیجان« تأکیدی است بر شرافت اخلاقی یک قهرمان و در 
»خوشه‏های خشم« آنچه مهم است، نمایش خانواده و حفظ آن در سخت‏ترین 

شرایط موجود در درون و بیرون از پرده‏ی سینماست. 
فورد با سیاست ضدنازیسم پیوند خورد و برای مبارزان ضدفاشیسم در اسپانیا 
کمک‏هایــی را ارســال کرد و در ســمت جمهوری‏خواهان ایســتاد و در نامه‏ای 
جنجالی به مبارزان ضد فاشیسم نوشت: »از نظر سیاسی، من یک سوسیالیست 
دموکرات قطعی هستم؛ همیشه چپ.« در سال‏های بعد به‏خاطر همین جمله، 
فورد حتی متهم به جاسوسی شد که البته سکوت مطلق فورد و عدم ارائه‏ی حتی 
یک مدرک معتبر، این تهمت را به‏دســت باد و فراموشی سپرد. در کتاب »پاپی؛ 
زندگی جان فورد« نوشــته‏ی دن فورد، مســائل این‏چنینی را خیال‏پردازی‏های 
تهوع‏آور رقیبان فورد تلقی کرده اســت. فورد در دوران ســیاه مک‏کارتیســم که 
همکارانش پشت‏به‏پشــت در چنبره‏ی بیکاری و بی‏پولــی غوطه می‏خوردند با 
صدای بلند اعلام کرد: »آن حرام‏زاده‏های کمونیســت را برای من بفرستید، من 

استخدام‏شان می‏کنم!«، خب این برای فورد بسیار گران تمام شد.
ازطرف‏دیگــر همکاری فــورد با جان وین کــه در طرف جناح راســت بود و 
به‏صورت بســیار افراطی از آن‏ها دفاع می‏کرد از معماهای بزرگ تاریخ سینما به 
حساب می‏آید. وین به گواه تاریخ، در خارج از جهان سینما انسان قابل تحملی 
نبود، ولی اسطوره‏ی وین بی‏حضور فورد شکل نمی‏گرفت و برعکس این موضوع 
هم صادق اســت. در همان حال فورد به یکی از قوانین مهم حضور در انجمن و 

از نظر سیاسی همیشه چپ
همکاری فورد با جان وین که راست افراطی بود از معماهای بزرگ تاریخ سینماست

منتقد سینما
الکساندر آوانسیان
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